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 آقای وزیر! فاصله مرداد ۱۴۰۴ تا 
مرداد ۱۴۰۵ برای صنعت آب و برق، 
دوره‌ای عادی نبود. کشور هم جنگ 

۱۲ روزه را پشت سر گذاشت و هم 
جنگ رمضان را تجربه کرد. در چنین 

شرایطی چگونه میان تأمین فوری 
برق و حفاظت از زیرساخت‌های 

حساس تعادل برقرار کردید؟ 
 واقعیت این اســـت که مدیریـــت انرژی در دوره 
جنـــگ، فقط بـــه این معنا نیســـت کـــه میزان 
تولیـــد و مصـــرف را بـــا هـــم متعادل کنیـــم. در 
چنین شـــرایطی بایـــد هم‌زمان چند مســـأله را 
ببینیم؛ بایـــد برق مردم و مراکـــز حیاتی تأمین 
شـــود، شـــبکه در برابـــر اختلال‌هـــای ناگهانی 
پایدار بماند و از زیرســـاخت‌های تولید و انتقال 
نیز حفاظت شـــود. این مجموعه، کار را بســـیار 

پیچیـــده می‌کند. 
در جریـــان جنـــگ ۱۲ روزه و جنـــگ رمضـــان، 
زیرســـاخت‌های تولیـــد و انتقـــال انـــرژی بـــا 
تهدیدهـــای مســـتقیم و غیرمســـتقیم روبه‌رو 
شـــدند. از همـــان ابتـــدا، اولویت مـــا این بود 
کـــه نگذاریم شـــبکه از تعادل خارج شـــود. اگر 
شـــبکه برق در شـــرایط بحرانی دچار فروپاشی 
شـــود، مســـأله فقط خامـــوش شـــدن خانه‌ها 
نیســـت؛ آب‌رسانی، بیمارســـتان‌ها، مخابرات، 
حمل‌ونقـــل، مراکـــز امـــدادی و بســـیاری از 
خدمات دیگر نیز با مشـــکل مواجه می‌شـــوند.

به همین دلیل، تلاش کردیم حاشیه اطمینان 
شبکه را افزایش دهیم. افزایش ‌۹۷۷۴مگاواتی 
ظرفیـــت تولید برق، بخشـــی از همیـــن برنامه 
بـــود. ایـــن ظرفیـــت اضافـــه، ماننـــد یـــک لایه 
دفاعـــی برای شـــبکه عمل کـــرد و به مـــا امکان 
داد در لحظات حســـاس، از خاموشی گسترده 

یـــا همان بلـــک‌اوت جلوگیـــری کنیم.
البتـــه فقط بـــر افزایـــش تولید تکیـــه نکردیم. 
تقویت واحدهای موجود، توسعه ظرفیت‌های 
پراکنـــده، مدیریـــت بـــار و آمـــاده نگه داشـــتن 
مســـیرهای جایگزیـــن نیـــز همزمـــان دنبـــال 
شـــد. هـــدف این بـــود که اگـــر انتقال بـــرق در 
بخشی از کشـــور با مخاطره روبه‌رو شد، شبکه 
همچنـــان بتوانـــد بـــرق بخش‌هـــای حیاتی و 

مصرف‌کننـــدگان متعـــارف را تأمیـــن کند.
 

 افزایش ۹۷۷۴ مگاواتی ظرفیت 
تولید در یک سال، آن هم در شرایط 

جنگ و کمبود منابع مالی، عدد بزرگی 
است. این افزایش ظرفیت از چه 

مسیرهایی به دست آمد؟
 رســـیدن به ایـــن میـــزان افزایـــش ظرفیت در 
ســـالی که هـــم با آثـــار جنـــگ روبـــه‌رو بودیم و 
هـــم محدودیت‌هـــای جـــدی مالی داشـــتیم، 
نتیجه مجموعـــه‌ای از اقدامات فنی و مدیریتی 
بود. ما نمی‌توانســـتیم منتظـــر بمانیم تا همه 
منابع مالی مـــورد نیاز فراهم شـــود و بعد کار را 
آغاز کنیم. شـــبکه هـــر روز به ظرفیـــت تازه نیاز 

داشـــت و زمان هم به ســـود مـــا نبود.
بخش مهمـــی از ایـــن افزایش ظرفیت از ســـه 
مسیر اصلی حاصل شـــد. اول، ‌۳۲۵۸مگاوات 
از طریـــق ارتقای نیروگاه‌های حرارتی به دســـت 
آمـــد. دوم، ۱۹۷۴ مـــگاوات با رفـــع محدودیت 
نیروگاه‌هـــای بخـــاری و ارتقـــای واحدهای گازی 
محقـــق شـــد. ســـومین بخـــش نیـــز توســـعه 
نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود که ســـهمی حدود 
۴۲۰۰ مگاواتـــی داشـــت. در کنـــار ایـــن مـــوارد، 
ظرفیت‌هایی نیز از مســـیرهای دیگر وارد مدار 

یا برای شـــبکه قابل اســـتفاده شـــد.
 محدودیت مالی، یکی از جدی‌ترین مشکلات 
ما بود. صندوق توســـعه ملی در گشایش اعتبار 
اســـنادی یـــا LC آن‌گونـــه کـــه انتظار داشـــتیم 
همراهی نکرد و شـــبکه بانکی نیـــز در پرداخت 
تســـهیلات بـــا محدودیت‌هایـــی روبـــه‌رو بود. 
بنابراین ناچار شـــدیم منابع موجـــود را با دقت 

بیشـــتری هدایت کنیم.
 تمرکز ما به ســـمت پروژه‌هایـــی رفت که زودتر 
به نتیجه می‌رســـیدند، بازده بیشـــتری داشتند 
و می‌توانســـتند در مدت کوتاه‌تـــری به پایداری 
شـــبکه کمک کنند. ارتقای نیروگاه‌های موجود 
و رفـــع محدودیـــت واحدهـــا، نمونـــه همیـــن 

رویکـــرد اســـت. اجـــرای ایـــن پروژه‌هـــا معمولاً 
ســـریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از ســـاخت یـــک نیروگاه 

کاملاً جدید اســـت.
 از ســـوی دیگر، توســـعه ۴۲۰۰ مگاوات ظرفیت 
تجدیدپذیـــر فقـــط یـــک اقـــدام اقتصـــادی یا 
زیســـت‌محیطی نبود. این نیروگاه‌هـــا به دلیل 
پراکندگی جغرافیایی، در دوره جنگ یک مزیت 
امنیتی جدی برای شـــبکه ایجـــاد می‌کنند. به 
بیان ســـاده، ما تلاش کردیم با همان امکاناتی 
کـــه در اختیـــار داشـــتیم، بیشـــترین ظرفیت 

ممکـــن را به شـــبکه اضافه کنیم.
 

 نیروگاه‌های حرارتی معمولاً 
تأسیسات بزرگ و متمرکزی هستند 

و در شرایط جنگی نیز حساسیت 
بالایی دارند. ارتقای ۳۲۵۸ مگاواتی 

این نیروگاه‌ها چگونه به پایداری 
شبکه کمک کرد؟

  نیروگاه‌هـــای حرارتـــی ســـتون فقرات شـــبکه 
برق کشـــور هســـتند. بخش عمده بـــرق پایدار 
شـــبکه را این نیروگاه‌هـــا تأمیـــن می‌کنند و به 
همین دلیل، عملکـــرد آنها در شـــرایط خاص 
اهمیـــت دوچندان دارد. ارتقـــای این نیروگاه‌ها 
فقط برای آن نبود که چند مگاوات بیشـــتر برق 
تولید کنیم؛ هدف مهم‌تر، بهبود رفتار شـــبکه 
در برابـــر شـــوک‌ها و نوســـان‌های ناگهانی بود.

در دوره جنگ، ممکن اســـت یک خط انتقال، 
یک پســـت یـــا حتی بخشـــی از ظرفیـــت تولید 
به‌طـــور ناگهانـــی از دســـترس خارج شـــود. در 
این وضعیت، شـــبکه باید بتواند در کوتاه‌ترین 
زمـــان ممکن خـــود را با شـــرایط جدید تطبیق 
دهد. اگر واحدهای تولیدی از آمادگی فنی لازم 
برخوردار نباشـــند، اختلال یک بخش می‌تواند 

بـــه بخش‌های دیگر ســـرایت کند. 
مـــا بـــا ارتقـــای نیروگاه‌هـــای حرارتـــی، تـــوان 
پاســـخ‌گویی آنها بـــه تغییـــرات ناگهانـــی بار و 
کنتـــرل فرکانـــس را افزایـــش دادیم. بـــه زبان 
ســـاده‌تر، نیروگاه‌هـــا آماده‌تـــر شـــدند تـــا اگـــر 
بخشـــی از تولید یا انتقال ناگهان از مدار خارج 
شـــد، جای خالی آن را ســـریع‌تر جبران کنند.

این اقدام همچنین به افزایش اینرســـی شبکه 
کمک کرد. شـــاید این اصطلاح فنی باشـــد، اما 
معنای ســـاده‌اش این است که شـــبکه در برابر 
نوســـان‌های ناگهانی مقاوم‌تر می‌شـــود و با هر 
حادثه‌ای، به‌ســـرعت تعـــادل خود را از دســـت 
نمی‌دهـــد. در شـــرایط جنگـــی، همیـــن چند 
ثانیه یـــا چند دقیقـــه واکنش ســـریع می‌تواند 

از گســـترش خاموشـــی جلوگیری کند.
 

 در کنار نیروگاه‌های حرارتی، 
‌۱۹۷۴مگاوات ظرفیت نیز از طریق 
رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری 
و ارتقای واحدهای گازی ایجاد شد. 

آیا این اقدام بخشی از برنامه پدافند 
غیرعامل بود؟ 

 بله، این بخش ارتباط مســـتقیمی با امنیت انرژی 
و پدافند غیرعامل داشـــت. واحدهای گازی، بویژه 
به دلیـــل قابلیت راه‌انـــدازی ســـریع، در مدیریت 
بحـــران بســـیار مهـــم هســـتند. ممکن اســـت در 
شـــرایط عـــادی، برخـــی از ایـــن واحدها بـــا تمام 
ظرفیـــت کار نکنند یا به دلایل فنـــی با محدودیت 
روبه‌رو باشـــند؛ امـــا در زمان بحران، هـــر مگاوات 

ظرفیـــت آمـــاده می‌تواند تعیین‌کننده باشـــد.
تـــاش کردیـــم محدودیت‌هـــای فنـــی   مـــا 
نیروگاه‌هـــای بخـــاری را برطـــرف کنیـــم و توان 
واحدهـــای گازی را افزایش دهیـــم. نتیجه این 
کار، دســـتیابی به ۱۹۷۴ مـــگاوات ظرفیت قابل 
اتکاتر بود؛ ظرفیتی کـــه می‌تواند هنگام خروج 
ناگهانی یـــک واحد بزرگ یا اختلال در شـــبکه 

اصلی، ســـریع‌تر وارد عمل شـــود.
مزیـــت دیگر این واحدها آن اســـت کـــه در برخی 
شـــرایط می‌توانند به‌صـــورت جزیـــره‌ای فعالیت 
کننـــد؛ یعنـــی اگـــر ارتبـــاط بخشـــی از شـــبکه با 
شـــبکه سراسری قطع شـــد، واحد تولیدی محلی 
همچنان برق منطقه یا زیرســـاخت‌های حساس 
آن را تأمین کند. این قابلیت برای بیمارستان‌ها، 
مراکز امدادی، تأسیســـات آب‌رسانی و دیگر مراکز 

حیاتی اهمیت زیـــادی دارد.

 بنابرایـــن، ایـــن ۱۹۷۴ مـــگاوات را نبایـــد فقط 
به‌عنـــوان افزایش عددی ظرفیـــت تولید دید. 
این ظرفیـــت، نوعی ذخیره راهبردی و عملیاتی 
بـــرای لحظـــات بحرانی اســـت؛ ذخیـــره‌ای که 
قدرت مانور مدیران شـــبکه را افزایش می‌دهد.

 
 شما به توسعه ۴۲۰۰ مگاوات 

انرژی تجدیدپذیر اشاره کردید. این 
نیروگاه‌ها در زمان جنگ تحمیلی چه 
مزیتی نسبت به نیروگاه‌های بزرگ و 

متمرکز دارند؟ 
 مهم‌تریـــن مزیـــت انرژی‌هـــای تجدیدپذیـــر، 
پراکندگـــی آنهاســـت. در شـــبکه‌ای کـــه تولید 
برق در چند نیروگاه بزرگ متمرکز شـــده باشد، 
آســـیب دیدن یک نیـــروگاه یا یک خـــط انتقال 
اصلـــی می‌توانـــد بخـــش بزرگـــی از مصـــرف را 
تحـــت تأثیر قرار دهد. اما وقتـــی صدها نیروگاه 
خورشـــیدی و بـــادی در نقـــاط مختلف کشـــور 
فعال باشـــند، ریســـک نیز میان نقاط بیشتری 

توزیع می‌شـــود. 
در شـــرایط جنگـــی، خطـــوط انتقال بـــزرگ و 
طولانی می‌توانند آســـیب‌پذیر باشـــند. اگر برق 
یک منطقه فقط از یک مســـیر دوردست تأمین 
شـــود، هر اتفاقی در طول مســـیر ممکن است 
خدمت‌رســـانی را مختـــل کند. توســـعه تولید 
محلی و پراکنده به ما کمک می‌کند بخشـــی از 
نیـــاز هر منطقه در همان نزدیکی تأمین شـــود. 
افزایش ۴۲۰۰ مگاواتی ظرفیت تجدیدپذیر، دقیقاً 
در همین چارچـــوب اهمیـــت دارد. نیروگاه‌های 
خورشـــیدی و بـــادی، تولیـــد را از حالـــت کامـــاً 
متمرکز خـــارج می‌کنند. اگر بخشـــی از شـــبکه 
انتقال آســـیب ببیند، ایـــن نیروگاه‌هـــا می‌توانند 
دســـت‌کم بخشـــی از نیاز مصرف‌کنندگان محلی 
را پاســـخ دهند و فشـــار را از روی مسیرهای اصلی 

بردارند. 
مـــا ایـــن رویکـــرد را »امنیـــت انـــرژی از مســـیر 
پراکندگـــی« می‌دانیم. البتـــه تجدیدپذیرها نیز 
محدودیت‌هـــای خـــود را دارند و تولیـــد آنها به 
شـــرایط تابش و باد وابسته اســـت، اما در کنار 
نیروگاه‌هـــای حرارتی، ذخیره‌ســـازها و شـــبکه 
هوشـــمند، می‌توانند تاب‌آوری کل سیســـتم را 

به‌طور محسوســـی افزایـــش دهند.
 

 یکی دیگر از اقداماتی که به آن اشاره 
کرده‌اید، نصب ۲.۷ میلیون کنتور 

هوشمند فهام است. این کنتورها در 
لحظات حساس جنگ چه کمکی به 

شبکه کردند؟ 
 کنتورهـــای هوشـــمند را می‌تـــوان چشـــم‌های 
شـــبکه بـــرق دانســـت. در گذشـــته، اطلاعات 
مصـــرف با فاصلـــه زمانـــی بیشـــتری در اختیار 
مدیـــران قـــرار می‌گرفـــت و امـــکان مداخلـــه 
دقیـــق و لحظه‌ای محدود بـــود. اما وقتی کنتور 
هوشـــمند نصب می‌شـــود، می‌توانیم بفهمیم 
مصرف در هر منطقه چگونه تغییر کرده، فشـــار 
اصلی روی کدام بخش شـــبکه است و گلوگاه‌ها 

کجا شـــکل گرفته‌اند.
 در جریـــان جنگ رمضان، ایـــن اطلاعات برای 
مـــا بســـیار ارزشـــمند بـــود. الگوی مصـــرف در 
شـــرایط جنگـــی ممکن اســـت ناگهـــان تغییر 
کنـــد؛ جمعیـــت در بعضـــی شـــهرها افزایـــش 
پیـــدا می‌کنـــد، فعالیت برخـــی مراکز بیشـــتر 
می‌شود و ممکن اســـت در نقطه‌ای از کشور بار 
شـــبکه به‌ســـرعت بالا برود. اگر ایـــن تغییرات 
به‌موقع دیده نشـــوند، خطر خـــروج تجهیزات 

یا گســـترش اختلال وجـــود دارد.
 نصـــب ۲.۷ میلیـــون کنتـــور هوشـــمند بـــه 
مـــا امـــکان داد مصـــرف را بـــا دقـــت بیشـــتری 
رصـــد کنیـــم و به‌جـــای تصمیم‌های گســـترده 
و یکســـان، مدیریـــت هدفمندتـــری داشـــته 
باشـــیم. ایـــن کنتورهـــا فقـــط وســـیله‌ای برای 
صـــدور صورت‌حســـاب نیســـتند؛ بخشـــی از 
ســـامانه کنتـــرل و مدیریـــت لحظـــه‌ای تقاضا 

محســـوب می‌شـــوند.
 وقتـــی مدیر شـــبکه بداند بار اضافـــی دقیقاً در 
کجا ایجاد شـــده، می‌تواند پیش از آنکه مشکل 
گســـترش پیدا کند، اقـــدام کنـــد. همین دید 
لحظـــه‌ای کمک کرد از ریزش تـــوان در مناطق 

 وقتی کشور 
با تهدیدهای 

امنیتی و 
محدودیت‌های 

مالی روبه‌رو 
است، 

نمی‌توان 
فقط به چند 

نیروگاه بزرگ، 
خطوط انتقال 

طولانی و 
ساختارهای 

کاملاً متمرکز 
تکیه کرد.  

تجربه سال 
گذشته نشان 

داد باید 
مجموعه‌ای 

از راهکارها را 
همزمان به کار 

گرفت

حســـاس و تبدیـــل اختلال‌هـــای محـــدود بـــه 
خاموشی گســـترده جلوگیری شود.

 
 استفاده از لیمیترها یا همان 
محدودکننده‌ها برای کنترل 

مصرف‌های نامتعارف چه نقشی در 
حفظ پایداری شبکه داشت؟ 

 در شـــرایط عادی شـــاید چند کیلووات مصرف 
اضافـــه چنـــدان مهم به نظر نرســـد، امـــا وقتی 
شـــبکه در وضعیت بحرانی قـــرار دارد، مجموع 
همیـــن مصرف‌ها می‌تواند فشـــار زیـــادی ایجاد 
کنـــد. در دوره جنـــگ، هـــر میـــزان برقـــی که از 
مصـــرف غیرضـــروری کم شـــود، می‌توانـــد برای 
یک بیمارســـتان، مرکز امدادی، ایســـتگاه پمپاژ 
یا زیرساخت ارتباطی مورد اســـتفاده قرار گیرد. 
ما برای بیش از ســـه میلیون مـــورد از لیمیترها 
اســـتفاده کردیم تـــا مصرف‌هـــای نامتعـــارف و 
غیرضـــروری را مهـــار کنیم. هدف ایـــن نبود که 
مصرف عـــادی مـــردم را محدود کنیـــم؛ تمرکز 
اصلی بـــر مصارفـــی بود کـــه از الگـــوی متعارف 
خارج شـــده بودند و فشار غیرضروری به شبکه 

وارد می‌کردنـــد. 
ایـــن اقدام به ما فضای مانور بیشـــتری داد. برق 
آزادشـــده می‌توانســـت بـــه ســـمت بخش‌های 
اولویـــت‌دار، از جملـــه بیمارســـتان‌ها، مراکـــز 
پدافنـــدی، تأسیســـات آب‌رســـانی و مراکـــز 
فرماندهـــی هدایـــت شـــود. بـــه عبـــارت دیگر، 
به‌جـــای آنکه همـــه شـــبکه با خطر خاموشـــی 
روبه‌رو شـــود، تلاش کردیم بارهـــای غیرضروری 

را کنتـــرل کنیم. 
لیمیترهـــا در کنـــار کنتورهـــای هوشـــمند معنا 
پیـــدا می‌کننـــد. کنتورهـــا اطلاعـــات می‌دهند 
و لیمیترها امـــکان مداخله هدفمنـــد را فراهم 
می‌کننـــد. این ترکیب، یکـــی از ابزارهـــای مؤثر 
ما بـــرای مدیریت شـــبکه در دوره بحـــران بود.

 
 اما هر نوع محدودیت مصرف 

می‌تواند نگرانی‌هایی برای مردم 
ایجاد کند. چگونه تلاش کردید میان 

مدیریت مصرف و تأمین نیازهای 
ضروری تعادل برقرار شود، بدون آنکه 

فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان 
عادی وارد شود؟

  راهبـــرد مـــا از ابتـــدا »مدیریـــت تقاضـــا« بود، 
نـــه »قطـــع خدمـــت«. ایـــن دو بـــا هـــم تفاوت 
اساســـی دارند. در روش ســـنتی، وقتی شبکه با 
کمبود روبه‌رو می‌شـــود، ممکن اســـت برق یک 
منطقه به‌طور کامل قطع شـــود؛ اما در مدیریت 
هوشـــمند تقاضا، تلاش می‌کنیـــم مصرف‌های 
غیرضروری یا خـــارج از الگـــو را کاهش دهیم تا 
خدمت بـــرای اکثریت مـــردم ادامه پیـــدا کند. 

مصرف‌کنندگان متعارف، یعنـــی خانواده‌هایی 
کـــه در محـــدوده معمـــول مصـــرف می‌کننـــد، 
نبایـــد هزینه رفتـــار مصرف‌کننـــدگان نامتعارف 
را بپردازنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل، با اســـتفاده از 
کنتورهای هوشمند و لیمیترها، به سراغ نقاطی 
رفتیـــم که بـــار اضافـــی و غیرضروری به شـــبکه 

تحمیـــل می‌کردند. 
هـــدف ایـــن بـــود کـــه مـــردم در دوران جنگ، 
علاوه بـــر نگرانی‌های امنیتی، با قطع گســـترده 
خدمات نیز مواجه نشـــوند. مراکـــز حیاتی باید 
برق پایدار داشته باشـــند و جریان عادی زندگی 
نیز تـــا حد امـــکان حفـــظ شـــود. ایـــن رویکرد 
را می‌تـــوان نوعـــی مدیریـــت عدالت‌محـــور در 
شـــرایط خـــاص دانســـت؛ یعنـــی محدودیـــت 
به‌صـــورت یکســـان و کـــور اعمال نشـــود، بلکه 
بـــار اضافـــی از جایی برداشـــته شـــود کـــه واقعاً 

غیرضروری اســـت. 
طبیعـــی اســـت کـــه هوشمندســـازی به‌تنهایی 
همـــه مشـــکلات ناتـــرازی را حل نمی‌کنـــد، اما 
به ما اجـــازه می‌دهد با منابـــع موجود، تصمیم 

دقیق‌تـــر و کم‌هزینه‌تـــری بگیریـــم.

به بخش آب بپردازیم. وزارت نیرو 
برنامه‌ای راهبردی و عملیاتی شامل 
پنج برنامه و ۴۹ اقدام برای کاهش 
ناترازی آب تدوین کرده است. در 
سالی که کشور درگیر جنگ بود، 

چگونه اجازه ندادید مسأله کم‌آبی به 
حاشیه برود؟

 مدیریـــت آب در ســـال گذشـــته، از مدیریـــت 
امنیـــت ملـــی جـــدا نبـــود. اگـــر آب یک شـــهر، 
روســـتا یـــا مرکـــز درمانـــی قطع شـــود، آثـــار آن 
خیلـــی زود در زندگـــی مردم دیده می‌شـــود. به 
همین دلیل، حتـــی در دوره‌ای که بخش زیادی 
از ظرفیـــت مدیریتی کشـــور درگیـــر جنگ بود، 
نمی‌توانســـتیم برنامه‌های آب را متوقف کنیم.

در قالـــب برنامـــه راهبردی کاهش ناتـــرازی آب، 
پنج برنامـــه اصلی و ۴۹ اقـــدام عملیاتی تعریف 
شـــد. هدف این بود که مدیریت آب را از حالت 
واکنشـــی خارج کنیم. نباید صبـــر کنیم تا یک 

شـــهر وارد مرحلـــه بحرانی شـــود و بعـــد به فکر 
تأمیـــن آب آن بیفتیـــم؛ بایـــد پیش از رســـیدن 
به آن نقطـــه، منابع، مصرف و زیرســـاخت‌ها را 

کنیم. مدیریت 
بخشـــی از ایـــن برنامـــه بـــه مدیریـــت تقاضا و 
حفاظـــت از منابـــع اختصاص داشـــت و بخش 
دیگری شـــامل اصلاحات نهادی و بهبود فضای 
کســـب‌وکار در صنعـــت آب بـــود. بـــرای کاهش 
ناترازی، فقط ســـاخت ســـد یا خط انتقال کافی 
نیســـت؛ ســـرمایه‌گذاری‌ها نیز باید به ســـمتی 
برونـــد کـــه بیشـــترین اثر را بـــر پایـــداری منابع 

داشـــته باشند.
در شـــرایط جنگی، ممکن اســـت اجرای برخی 
پروژه‌هـــا با تأخیر مواجه شـــود یا دسترســـی به 
منابع مالی و تجهیزات دشوارتر شود. به همین 
دلیل، حفـــظ ذخایـــر راهبـــردی آب و مدیریت 
دقیق مصرف اهمیت بیشـــتری پیـــدا می‌کند. 
تـــاش ما ایـــن بود کـــه حتی اگـــر پـــروژه‌ای به 
دلیل شـــرایط جنگـــی کند شـــد، امنیـــت آبی 

مناطق حساس آســـیب نبیند.

براساس گزارش عملکرد وزارت نیرو، 
سطح زیر پوشش شبکه‌های آبیاری و 

زهکشی ۷۰ هزار و ۵۹۶ هکتار افزایش 
یافته است. این اقدام چه ارتباطی با 

امنیت غذایی در دوره جنگ دارد؟
امنیـــت غذایـــی و امنیـــت آب و انـــرژی بـــه 
یکدیگر وابســـته‌اند. در زمان جنـــگ، اگر تولید 
محصولات کشـــاورزی دچار اختلال شود، کشور 
علاوه بـــر فشـــار امنیتی، با فشـــار اقتصـــادی و 
معیشـــتی نیز روبـــه‌رو خواهـــد شـــد. بنابراین، 
حفاظت از تولید غذا بخشی از برنامه تاب‌آوری 

کشـــور است.
۵۹۶ هکتـــاری ســـطح  ۷۰ هـــزار و  افزایـــش 
زیرپوشـــش شـــبکه‌های آبیاری و زهکشـــی، به 
این معناســـت که آب با نظم و بهره‌وری بیشتری 
در اختیار بخش کشـــاورزی قرار می‌گیرد. هدف 
صرفاً افزایش ســـطح زیر کشـــت نیســـت؛ مهم 
این اســـت که با حجم آب کمتر یـــا با جلوگیری 

از هدررفـــت، تولید موجود حفظ شـــود.
در شـــرایط تنـــش آبی، اگـــر شـــبکه‌های آبیاری 
کارآمـــد نباشـــند، بخـــش زیـــادی از آب پیش از 
رســـیدن به مزرعه از دســـت مـــی‌رود. اصلاح و 
توســـعه این شـــبکه‌ها کمـــک می‌کند فشـــار بر 
منابـــع آب شـــیرین کاهـــش یابد و کشـــاورزان 
نیـــز در دوره‌های کم‌آبـــی، امکان حفـــظ تولید 

را داشـــته باشند.
در دوران جنـــگ، چنیـــن اقدامـــی مســـتقیماً بـــا 
امنیـــت غذایـــی پیونـــد می‌خـــورد. مـــا بایـــد مانع 
آن می‌شـــدیم کـــه کمبـــود آب به خشـــک شـــدن 
زمین‌هـــای کشـــاورزی، کاهـــش ناگهانـــی تولید و 
شـــکل‌گیری چالش تأمین غذا منجر شود. توسعه 
شبکه‌های آبیاری و زهکشی، بخشی از تلاش برای 

حفظ پایـــداری تولیـــد در همین شـــرایط بود.

احداث مخازن ذخیره آب و 
بهره‌برداری از ۸۵ ایستگاه پمپاژ 

جدید، در عمل چه تغییری در 
مدیریت بحران ایجاد کرد؟

ما در بخـــش آب با دو نوع خطـــر روبه‌رو بودیم: 
خطـــر نخســـت، کم‌آبـــی ســـاختاری و ناتـــرازی 
مزمـــن منابـــع و مصـــارف بـــود. خطـــر دوم نیز 
احتمال آســـیب دیـــدن خطوط، تأسیســـات یا 
منابع اصلـــی آب در جریـــان جنگ بـــود. برای 
مقابلـــه با هر دو خطـــر، باید در نقـــاط مختلف 

شـــبکه حاشـــیه اطمینان ایجـــاد می‌کردیم.
مخـــازن ذخیره آب، همین حاشـــیه اطمینان را 
فراهـــم می‌کنند. اگـــر جریـــان آب در یک خط 
انتقال بـــرای مدتی متوقف شـــود، مخزن به ما 
فرصت می‌دهـــد تا زمان رفع مشـــکل، نیازهای 
حیاتـــی را تأمیـــن کنیـــم. بـــدون مخـــزن، هـــر 
اختلالی می‌تواند خیلی ســـریع به کاهش فشار 
یا قطع آب منجر شـــود. راه‌اندازی ‌۸۵ایســـتگاه 
پمپـــاژ نیـــز بـــه پایـــداری فشـــار و توزیـــع آب در 
مناطـــق مختلـــف کمک کـــرد. این ایســـتگاه‌ها 
باعث می‌شوند شـــبکه انعطاف بیشتری داشته 
باشـــد و آب در شـــرایط متفـــاوت، بهتـــر میان 

مناطق توزیع شـــود.
ما این زیرســـاخت‌ها را بافرهای امنیتی شـــبکه 
می‌دانیـــم. شـــاید در روزهای عـــادی نقش آنها 
چندان به چشـــم نیایـــد، اما در لحظـــه بحران، 
همین مخزن یا ایســـتگاه پمپـــاژ می‌تواند مانع 
قطع آب یک شهر، روســـتا یا مرکز حیاتی شود.

وزارت نیرو از اجرای ۷۳ پروژه »گذر 
از تنش آبی« خبر داده است. هدف 

اصلی این پروژه‌ها چه بود؟
هـــدف ایـــن پروژه‌هـــا آن بـــود کـــه مناطـــق 
آســـیب‌پذیر، کمتر به یـــک منبع یا یک مســـیر 
انتقال وابسته باشـــند. وقتی آب یک شهر فقط 
از یک ســـد، یک چـــاه یا یک خط لولـــه طولانی 

تأمین شـــود، هر اختلالی در آن منبع یا مســـیر 
می‌تواند کل شـــهر را با مشـــکل روبـــه‌رو کند.

در شـــرایط جنگـــی، این وابســـتگی یـــک نقطه 
ضعف راهبردی اســـت. بنابرایـــن، در پروژه‌های 
گـــذر از تنـــش آبـــی تـــاش کردیـــم منابـــع و 
مســـیرهای تأمین را متنوع کنیم، ظرفیت‌های 
محلـــی را افزایـــش دهیـــم و زیرســـاخت‌های 
جایگزیـــن ایجـــاد کنیـــم. ایـــن ۷۳ پـــروژه بـــر 
اســـاس شـــرایط هر منطقه تعریف شد. ممکن 
اســـت در یـــک نقطه، ســـاخت مخـــزن اولویت 
داشته باشـــد؛ در منطقه‌ای دیگر، تکمیل خط 
انتقـــال، حفر یـــا تجهیز چـــاه، افزایش ظرفیت 
تصفیه‌خانـــه یـــا اصلاح شـــبکه ضروری باشـــد. 
نســـخه واحدی برای همه شـــهرها وجود ندارد.
نتیجـــه مـــورد انتظـــار این اســـت که اگـــر منبع 
اصلـــی یـــک منطقـــه بـــا کاهـــش آب یـــا حادثه 
امنیتی روبه‌رو شـــد، خدمت‌رسانی به‌طور کامل 
متوقف نشـــود. به بیان دیگـــر، هدف پروژه‌های 
گـــذر از تنش آبی، افزایش اســـتقلال نســـبی و 

تاب‌آوری محلی اســـت.

توسعه ۶۴۱۲ کیلومتر خط انتقال و 
توزیع آب چگونه آسیب‌پذیری شبکه 

را کاهش می‌دهد؟ آیا طولانی‌تر شدن 
شبکه، خود به معنای افزایش نقاط 

آسیب‌پذیر نیست؟
اگر توســـعه شـــبکه فقط به معنای اضافه کردن 
یک خـــط طولانی و منفرد باشـــد، بلـــه، ممکن 
اســـت نقاط آســـیب‌پذیر نیز بیشتر شـــوند. اما 
رویکرد مـــا صرفـــاً افزایش طول خطـــوط نبود؛ 
هدف این بود که شـــبکه از حالت تک‌مســـیره 
خارج شـــده و امـــکان اســـتفاده از مســـیرهای 

جایگزین فراهم شـــود.
در زیرســـاخت‌های حیاتـــی، شـــبکه‌ای بـــودن 
اهمیت زیـــادی دارد. اگر آب فقط از یک خط به 
مقصد برســـد، قطع همان خط خدمت‌رســـانی 
را متوقـــف می‌کند. امـــا اگر مســـیرهای متنوع 
و اتصـــالات کافی وجود داشـــته باشـــد، می‌توان 

جریان را از مســـیر دیگـــری هدایت کرد.
افزایـــش ۶۴۱۲ کیلومتـــری خطـــوط انتقـــال و 
توزیع، در بســـیاری از مناطق امکان دسترســـی 
به منابـــع جدید، اتصال شـــبکه‌ها بـــه یکدیگر 
و ایجـــاد راه‌های جایگزیـــن را فراهم کـــرد. این 
موضوع در شـــرایط جنـــگ یا حـــوادث طبیعی 

اهمیت بیشـــتری پیـــدا می‌کند.
بنابرایـــن، معیار مـــا فقط تعـــداد کیلومتر نبود. 
تلاش کردیم این توســـعه به افزایـــش تاب‌آوری 
و تنـــوع مســـیرهای توزیـــع منجر شـــود. هرچه 
شـــبکه از حالت تک‌خطـــی فاصله بگیـــرد و به 
یـــک شـــبکه به‌هم‌پیوســـته نزدیک‌تـــر شـــود، 
امکان مدیریت بحران نیز بیشـــتر خواهد شد.

آبرسانی به ۴۱۹۰ روستا، افزون بر وجه 
خدماتی، چه پیامد اجتماعی و امنیتی دارد؟

پایداری روســـتاها بخشـــی از امنیت ملی کشور 
اســـت. اگـــر روســـتایی بـــه آب ســـالم و پایـــدار 
دسترســـی نداشـــته باشد، نخســـتین پیامد آن 
دشوار شـــدن زندگی روزمره است، اما مسأله به 
همین‌جا ختم نمی‌شـــود. کمبـــود آب می‌تواند 
تولید را مختل کند، معیشـــت را از بین ببرد و در 

نهایت، مـــردم را به مهاجـــرت وادار کند.
در دوره جنگ، جابه‌جایی ناخواســـته جمعیت 
می‌توانـــد فشـــار مضاعفی بـــر شـــهرها وارد کند 
و مســـائل اجتماعـــی تـــازه‌ای بـــه وجـــود آورد. 
بنابرایـــن، تأمین آب روســـتاها فقـــط یک پروژه 
عمرانی نیســـت؛ اقدامی بـــرای حفظ جمعیت، 
معیشت و آرامش اجتماعی در مناطق مختلف، 

به‌ویـــژه مناطق مرزی و آســـیب‌پذیر اســـت.
با آبرســـانی به ۴۱۹۰ روستا و احداث مخازن مورد 
نیاز، تـــاش کردیـــم اطمینان خاطر بیشـــتری 
برای مردم ایجاد کنیـــم. وقتی خانواده‌ای بداند 
حتی در شـــرایط خاص، آب ســـالم در دسترس 
خواهد بود، احســـاس امنیت و تـــوان مقاومت 

جامعه نیز افزایـــش می‌یابد.
ایـــن اقـــدام همچنیـــن بـــه کنتـــرل مهاجـــرت 
اجبـــاری کمـــک می‌کنـــد. اگـــر خدمـــات پایـــه 
در روســـتا برقـــرار بمانـــد، احتمـــال تخلیـــه 
ســـکونتگاه‌ها کمتـــر می‌شـــود. از ایـــن منظـــر، 
آبرســـانی روســـتایی بخشـــی از برنامه تاب‌آوری 

اجتماعـــی کشـــور بوده اســـت.

تأمین انرژی در خط مقدم

 روایت وزیر نیرو از عبور شبکه آب و برق از دو جنگ 
ناترازی مزمن و تنگنای مالی

 گفت وگو 

در روزهایـــی کـــه جنگ، امنیت زیرســـاخت‌های حیاتی کشـــور را هدف گرفته بود، روشـــن ماندن چـــراغ یک بیمارســـتان یا ادامه 
جریـــان آب در یک روســـتای مـــرزی، فقط برای ارائـــه یک خدمت عمومی نبود؛ بخشـــی از نبـــرد برای حفظ زندگی عـــادی مردم به 
شـــمار می‌رفـــت. وزارت نیرو در فاصله مرداد ۱۴۰۴ تـــا مرداد ۱۴۰۵، علاوه بر ناتـــرازی مزمن آب و برق، با آســـیب‌های جنگ ‌۱۲روزه و 
جنـــگ رمضان، کمبود منابع مالی و دشـــواری تأمیـــن تجهیزات روبه‌رو بود. عبـــاس علی‌آبادی، وزیر نیـــرو، در گفت‌وگو با »ایران« 
می‌گویـــد »راه عبور از این گرداب، افزایش ظرفیت تولید، پراکنده‌ســـازی منابع انرژی، هوشمندســـازی مصرف و ایجاد مســـیرهای 
جایگزیـــن بـــرای آب و برق بوده اســـت.« او از افزایـــش ۹۷۷۴ مگاواتـــی ظرفیت تولید برق، نصـــب ۲.۷ میلیون کنتور هوشـــمند، 
اجـــرای ۷۳ پـــروژه عبور از تنش آبی و آبرســـانی به ۴۱۹۰ روســـتا ســـخن می‌گویـــد؛ اقداماتی که بـــه گفته او، کمک کرد شـــبکه‌های 

حیاتی کشـــور در یکی از ســـخت‌ترین سال‌های خود ســـرپا بمانند.

 برش 

ن
یرا

/ ا
ده

ی‌زا
نق

ن 
سی

ح
س: 

عک

 آیا دو جنگ اخیر آسیب فیزیکی مشخصی به 
زیرساخت‌های آب و برق وارد شد؟ برنامه وزارت نیرو برای 

بازسازی و تقویت پدافندی این زیرساخت‌ها چیست؟ 
 قطعـــاً جنـــگ ۱۲ روزه و جنـــگ رمضـــان، فقط یک درگیـــری نظامی 
نبودند؛ زیرســـاخت‌های حیاتی کشـــور نیز با تهدید روبه‌رو شـــدند. 
ایـــن آثار هـــم جنبـــه فیزیکی داشـــتند و هم بـــر پایـــداری اقتصادی 

صنعـــت آب و برق فشـــار وارد کردند.  
در مرحلـــه اول، تمرکز ما بر حفظ خدمت‌رســـانی بـــود. یعنی حتی 
اگر بخشـــی از تجهیزات یا مسیرها آســـیب دید، اجازه ندهیم شبکه 
به‌طـــور گســـترده فروبپاشـــد. گروه‌هـــای عملیاتـــی در کوتاه‌تریـــن 
زمان ممکن وارد عمل شـــدند و در موارد لازم، مســـیرها و روش‌های 
جایگزیـــن بـــه کار گرفتـــه شـــد.  اکنـــون، علاوه بـــر بازســـازی نقاط 
آســـیب‌دیده، برنامـــه تقویت پدافنـــد غیرعامل زیرســـاخت‌ها را نیز 
دنبال می‌کنیم. این برنامه شـــامل تقویت پســـت‌ها و ایســـتگاه‌های 
انتقـــال در مناطق حســـاس، افزایش امکان بهره‌بـــرداری جزیره‌ای، 
ایجاد مسیرهای جایگزین برای خطوط آب و برق و افزایش ظرفیت 

ذخیره‌ســـازی است. 
احـــداث یک‌میلیون و ۳۲۴ هـــزار مترمکعب مخـــزن ذخیره آب نیز 
در همیـــن چارچوب اهمیت پیـــدا می‌کند. هرچـــه ظرفیت ذخیره 
و تعداد مســـیرهای جایگزین بیشتر باشد، شـــبکه در برابر حملات 
احتمالی آینده فرصت و توان بیشـــتری برای واکنش خواهد داشت. 
هـــدف ایـــن اســـت کـــه زیرســـاخت‌ها فقـــط در برابـــر حادثـــه اول 
مقاومـــت نکننـــد؛ باید پـــس از آســـیب نیـــز بتوانند به‌ســـرعت به 
خدمت بازگردند. تاب‌آوری دقیقاً همین اســـت: مقاومت، سازگاری 

و بازیابی ســـریع. 

 بعد از تجربه دو جنگ و یک سال محدودیت شدید اقتصادی 
مهم‌ترین درسی که وزارت نیرو برای آینده گرفته، چیست؟ 

 بزرگ‌تریـــن درس این بود کـــه پایداری از دل تنوع و هوشمندســـازی 
بیـــرون می‌آید. در دنیـــای امروز، به‌ویژه وقتی کشـــور بـــا تهدیدهای 
امنیتـــی و محدودیت‌های مالی روبه‌رو اســـت، نمی‌توان فقط به چند 
نیروگاه بـــزرگ، خطوط انتقـــال طولانی و ســـاختارهای کاملاً متمرکز 
تکیه کرد.  تجربه ســـال گذشته نشان داد باید مجموعه‌ای از راهکارها 
را همزمان بـــه کار گرفت. توســـعه ۴۲۰۰ مگاوات انـــرژی تجدیدپذیر، 
تولیـــد بـــرق را پراکنده‌تر کـــرد. ارتقـــای نیروگاه‌هـــای موجـــود و رفع 
محدودیت واحدها، بدون نیاز به ســـرمایه‌گذاری بســـیار ســـنگین، 
ظرفیت قابل اتـــکای شـــبکه را افزایش داد. نصـــب میلیون‌ها کنتور 
هوشـــمند فهام و اســـتفاده از لیمیترها نیز امـــکان مدیریت دقیق‌تر 
مصـــرف را فراهـــم کـــرد.  در بخـــش آب نیز ایجـــاد مخـــازن ذخیره، 
راه‌انـــدازی ایســـتگاه‌های پمپاژ، گســـترش خطوط انتقـــال و اجرای 
پروژه‌هـــای گـــذر از تنش آبی به مـــا کمک کرد وابســـتگی مناطق به 
یک منبع یا مســـیر واحـــد کاهش یابد.  ما به این جمع‌بندی رســـیدیم 
که زیرســـاخت آینده باید چند ویژگی را همزمان داشـــته باشـــد: در برابر 
حملـــه فیزیکی، به دلیل پراکندگی مقاوم باشـــد؛ در برابـــر کمبود منابع 
مالـــی، با ارتقـــای ظرفیت‌های موجـــود کارآمد عمل کنـــد و در برابر تغییر 
ناگهانی تقاضا، به کمک ابزارهای هوشـــمند واکنش نشـــان دهد.  برنامه 
آینـــده وزارت نیرو بر همین »تاب‌آوری چندگانه« اســـتوار خواهد بود. باید 
شـــبکه‌ای بســـازیم که فقط بـــرای روزهای عادی طراحی نشـــده باشـــد؛ 
شـــبکه باید در ســـخت‌ترین روزها نیز بتواند خود را با شرایط تازه تطبیق 
دهـــد، خدمـــات حیاتی را حفظ کند و پـــس از هر آســـیب، در کوتاه‌ترین 

زمان ممکـــن به وضعیت پایـــدار بازگردد.

با این رمزینه
متن کامل گفت‌وگو را بخوانید.


